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درباره ی چگونگی درگذشت حضرت فاطمه سلام الله علیها اختلاف نظر شدیدی بین شیعه و سایر 
مسلمانان وجود دارد. شیعه مدّعی است که آن حضرت به شهادت رسیده و سبب شهادتش این بوده 
که عمر بن خطاب وقتی برای گرفتن بیعت به خانه اش هجوم آورده، او را کتک زده و سبب مرگ او 
و مرگ جنینش محسن شده است، ولی دیگران این ادّعا را رد می کنند و می گویند که عمر فراتر از 
تهدید به آتش زدن خانه، کاری انجام نداده است. لطفاً توضیح دهید که نظر کدام یک صحیح است؟

اهل بیت علیهم السلام حتّی در زمان علی و حسن علیهما السلام که به حکومت رسیدند و قدرت 
پیدا کردند، درباره ی کشته شدن فاطمه علیها السلام به دست عمر، سخنی نگفتند و دلیل بر اینکه 
درباره ی آن سخنی نگفتند این است که حتّی یک روایت مشهور یا معتبر درباره ی آن از آنان نرسیده؛ 
همچنانکه از هیچ یک از صحابه سخنی درباره ی آن نرسیده است، در حالی که گروهی از آنان مانند 
ابو ذر، سلمان، عمّار و مقداد، شیعه ی علی علیه السلام بودند و درباره ی چیزهایی کوچک تر از آن 
سخن می گفتند. به علاوه، در کتاب های تاریخی یا حدیثی، هیچ اثری از اینکه علی علیه السلام 
از عمر مطالبه ی قصاص یا دیه ای برای فاطمه علیها السلام یا جنینش کرده باشد، یافت نمی شود، 
در حالی که آثار مشهوری وجود دارد درباره ی آنکه این را از عمر برای زنی بدنام مطالبه کرد و آن 
هنگامی بود که عمر کسی را برای آوردن او فرستاد و او ترسید و جنینش را سقط کرد، پس علی 
لْقَتْهُ«؛ »دیه ی جنین بر عهده ی توست؛ 

َ
فْزَعْتَها فَأ

َ
كَ أ نَّ

َ
علیه السلام به عمر فرمود: »إِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْكَ لِ

نْ لا 
َ
قْسَمْتُ عَلَیْكَ أ

َ
زیرا تو زن را ترساندی که جنینش را سقط کرد«، پس عمر پذیرفت و گفت: »أ

ی تَقْسِمَها عَلَی قَوْمِكَ«؛ »تو را قسم می دهم که به خانه ات نروی تا اینکه دیه را میان قومت  تَبْرَحَ حَتَّ
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)یعنی عاقله ی عمر از قریش( تقسیم کنی«1؛ همچنانکه علی علیه السلام خواهان قصاص برای 
هرمزان شد و آن هنگامی بود که عبید الله پسر عمر او را کشت، پس علی علیه السلام به عثمان 
تَی عَظِیماً، قَتَلَ مُسْلِماً بِلا ذَنْبٍ«2؛ »این فاسق را قصاص کن؛ چراکه گناه 

َ
هُ أ قِدِ الْفاسِقَ، فَإِنَّ

َ
فرمود: »أ

عظیمی مرتکب شده و مسلمان بی گناهی را کشته است«، بلکه خلافت را مطالبه کرد، در حالی 
که آن اهمّیت بیشتری داشت و برای کسانی که می خواستند کتمان کنند، به کتمان سزاوارتر بود؛ 
همچنانکه آثار مشهوری درباره ی اشتباهات عمر وجود دارد، مانند سخن او در حدیبیّه و یوم الخمیس 
و روز وفات پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و سقیفه که همگی نشان می دهند در میان صحابه و 
تابعین کسانی بودند که چنین اخباری را کتمان نمی کردند؛ چنانکه ابن أبي الحدید به این نکته اشاره 
خْرِجَ عَلَیْهِ، 

ُ
ذِي أ خْرِجَ عَلَی الْوَجْهِ الَّ

ُ
ی أ لامُ مِنَ الْبَیْعَةِ حَتَّ ا امْتِناعُ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ مَّ

َ
کرده و گفته است: »أ

یَرِ وَقَدْ ذَکَرْنا ما قالَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي هَذَا الْبابِ وَهُوَ مِنْ رِجالِ الْحَدِیثِ  هْلُ السِّ
َ
ثُونَ وَرَواهُ أ فَقَدْ ذَکَرَهُ الْمُحَدِّ

نِیعَةُ الْمُسْتَهْجَنَةُ  مُورُ الشَّ
ُ
ا الْ مَّ

َ
حْوِ ما لا یُحْصَی کَثْرَةً، فَأ مُونِینَ وَقَدْ ذَکَرَ غَیْرُهُ مِنْ هَذَا النَّ

ْ
قاتِ الْمَأ وَمِنَ الثِّ

فِي  فَصارَ  وطِ  بِالسُّ ضَرَبَها  هُ  نَّ
َ
وَأ لامُ  السَّ عَلَیْهَا  فاطِمَةَ  بَیْتِ  إِلَی  قُنْفُذَ  إِرْسالِ  مِنْ  یعَةُ  الشِّ تَذْکُرُهَا  تِي  الَّ

بَتاهُ یا 
َ
ضْغَطَها بَیْنَ الْبابِ وَالْجِدارِ، فَصاحَتْ: یا أ

َ
نَّ عُمَرَ أ

َ
نْ ماتَتْ وَأ

َ
ثَرُهُ إِلَی أ

َ
مْلُجِ وَبَقِيَ أ عَضُدِها کَالدُّ

هْلُ الْحَدِیثِ 
َ
حَدٌ مِنْهُمْ وَلا رَواهُ أ

َ
صْحابِنا وَلا یُثْبِتُهُ أ

َ
صْلَ لَهُ عِنْدَ أ

َ
هُ لا أ تاً...، فَکُلُّ لْقَتْ جَنِیناً مَیِّ

َ
هِ وَأ رَسُولَ اللَّ

وَلا یَعْرِفُونَهُ«3؛ »خودداری علی علیه السلام از بیعت تا هنگامی که او را به آن صورت بیرون بردند، 
چیزی است که محدّثان و سیره نویسان ذکر کرده اند و ما چیزی که جوهری در این باره گفته است 
را آوردیم و او از رجال حدیث و ثقات مورد اعتماد است و دیگران نیز آن را به فراوانی روایت کرده اند، 
ولی چیزهای شنیع و بسیار زشتی که شیعه ذکر می کند، مانند فرستادن قنفذ به خانه ی فاطمه علیها 
السلام و اینکه او آن حضرت را با تازیانه کتک زد، تا جایی که بازویش مانند بازوبند کبود شد و اثر آن تا 
وقت مرگ باقی ماند و اینکه عمر آن حضرت را میان در و دیوار گذاشت و فشار داد و آن حضرت فریاد 
برآورد: ای پدر ای رسول خدا و جنینش را مرده سقط کرد... هیچ یک نزد اصحاب ما اصلی ندارد و 

هیچ کدامشان آن را صحیح نمی دانند و اهل حدیث آن را روایت نکرده اند و نمی شناسند«.

همه ی این ها و شواهد عقلایی دیگر که جز متعصّبان بی مبالات آن ها را نادیده نمی گیرند، دلیلی 
واضح بر یکی از دو چیز هستند: یا قضیّه به صورتی که شیعه ادّعا می کند واقع نشده و یا واقع شده، 
ولی اهل بیت علیهم السلام به خاطر برخی مصالح، درباره ی آن سکوت کرده اند و همه ی صحابه 
و تابعین نیز با آنان همراه شده اند، مگر یک تن به نام سُلَیم بن قیس هلالی که در اصالت کتاب 
 منسوب به او تردید و اختلاف است و بر فرض اصالت، معلوم نیست چگونه از علی علیه السلام 
1 . بنگرید به: کتاب الم للشافعي، ج۶، ص۹3 و1۶۷؛ مصنف عبد الرزاق، ج۹، ص۴۵۸؛ المحلی بالآثار لابن حزم، ج11، ص2۴؛ 

السنن الکبری للبیهقي، ج۶، ص123؛ المغني لابن قدامة، ج۹، ص۵۷۹، ج12، ص1۴۹.
2 . بنگرید به: الطبقات الکبری لابن سعد، ج۵، ص1۶؛ أنساب الشراف للبلاذري، ج۵، ص۵1۰؛ مروج الذهب للمسعودي، ج2، 

ص3۷۹؛ تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر، ج3۸، ص۶۸.
3 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، ج2، ص۵۹ و ۶۰.
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و اصحابش چیزی را شنیده که کسی جز او نشنیده است!1 هر یک از این دو حالت باشد، نتیجه 
یکسان است؛ زیرا اگر قضیّه به صورتی که شیعه ادّعا می کند واقع نشده باشد، بر آنان واجب است 
که از دروغ و بهتان دست بردارند؛ با توجّه به اینکه حبّ اهل بیت علیهم السلام دروغ و بهتان را 
کُونُوا  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ یَا  است:  فرموده  بغض عمر؛ چراکه خداوند  نمی کند؛ همچنانکه  حلال 

قُوا  قْوَی ۖ وَاتَّ قْرَبُ لِلتَّ
َ
لاَّ تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
کُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أ هِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّ امِینَ لِلَّ قَوَّ

و  خداوند  برای  دارندگان  پا  بر  آوردید!  ایمان  که  کسانی  »ای  تَعْمَلُون2َ؛  بِمَا  خَبِیرٌ  هَ  اللَّ إِنَّ   ۚ هَ  اللَّ
گواهی دهندگان به عدالت باشید و دشمن داشتن گروهی شما را وا ندارد به اینکه عدالت نورزید، 
عدالت ورزید که آن به تقوا نزدیک تر است و از خداوند بترسید که خداوند به آنچه می کنید آگاه 
است« و اگر قضیّه واقع شده باشد، بر آنان واجب است که به اهل بیت علیهم السلام اقتدا کنند 
و از پرداختن به آن و برانگیختن فتنه و دشمنی میان مسلمانان دست بردارند؛ چنانکه اهل بیت 
وتَصْمُتُوا  نَقُولُ  مَا  تَقُولُوا  نْ 

َ
أ و فرموده اند: »حَسْبُکُمْ  امر کرده اند  این کار  به  را  آنان  السلام  علیهم 

ما  و درباره ی چیزی که  بگویید  را  ما می گوییم  نَصْمُتُ«3؛ »برای شما کافی است چیزی که  ا  عَمَّ
نْ تَقُولُوا إِذا قُلْنا وَتَصْمُتُوا 

َ
کُمْ أ هِ لَنُحِبُّ درباره اش سکوت می کنیم سکوت کنید« و فرموده اند: »وَاللَّ

إِذا صَمَتْنا«۴؛ »به خدا سوگند دوست می داریم که شما هرگاه ما سخن می گوییم سخن بگویید و 
هرگاه ما سکوت می کنیم سکوت کنید«.

این بسیار واضح است، ولی آنان در حالی ادّعای تشیّع دارند که در بسیاری از عقاید و اعمال خود 
با اهل بیت علیهم السلام مخالفت می کنند و چنان گرفتار تعصّب، لجاجت و احساسات برافروخته اند 
که اگر علی علیه السلام خود به نزدشان بازگردد و آنان را از برخی عقاید و اعمالشان بازدارد، او را تکفیر 

می کنند و بر او می شورند، چنانکه خوارج در صفّین چنین کردند!

1 . بنگرید به: کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ص1۵۰.
2 . المائدة/ ۸

3 . الکافي للکلیني، ج۸، ص۸۸؛ الغیبة للنعماني، ص۴2
تفسیر  للصفار، ص۴۰۴؛  الدرجات  للبرقي، ج1، ص1۶2؛ بصائر  المحاسن  المحدثین، ص3۴؛  لعدة من  الستة عشر  . الصول   ۴

العیّاشي، ج1، ص2۵۹؛ الکافي للکلیني، ج1، ص2۶۵؛ فضائل الشیعة لابن بابویه، ص3۴
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